
گفت وگو  با محسن برهانی  
درباره ایرادهای وارده   
به لایحه حجاب و عفاف

سخنرانی ایلان ماسک در کنفرانس فناوری 
ویواتک ۲۰۲۴ در پاریس بســیار واکنش برانگیز 
شده است. او پیش بینی کرد که هوش مصنوعی 
به زودی جایگزین همه مشــاغل خواهد شــد 
و در آینده مشــاغل، «اختیــاری» و «تفریحی» 
خواهنــد بــود، نــه ضرورتی برای معیشــت. 
اگرچه شــهرت و جایگاه ماسک، نفوذ کلامش 
را تقویــت می کنــد اما واقعیت این اســت که 
سخنانش نکته جدیدی به دانش امروز درباره 
تهدیدات هــوش مصنوعی اضافــه نمی کند؛ 
چراکه برخی از متفکران برجســته و مشخصا 
یــوال نوح هراری در کتاب «۲۱ درس برای قرن 
بیســت ویکم» در سال ۲۰۱۸ به شکلی مبسوط 
به این چالش های هوش مصنوعی برای بقای 
انسان پرداخته اند. در یادداشتی که خرداد ۱۴۰۲ 
تحت عنوان «هوش مصنوعــی؛ لویاتان عصر 
جدیــد و پایان تاریــخ» برای روزنامه «شــرق» 
نوشتم، درباره تهدیدهای هوش مصنوعی برای 
تمدن بشــری با تأکید بر «اضمحلال «خود» در 
انتقال عاملیت، اراده و اختیارِ در تصمیم گیری 
بــه هوش مصنوعــی»، «پایان تاریخ ناشــی از 
بی معناییِ نهادسازی»، «برگشت ناپذیری فرایند 
ســلطه هوش مصنوعی»، «انحراف اندیشــه 
لیبرالی متأثر از اولویت یافتن فایده گرایی» و نهایتا 
«تأثیر هوش مصنوعی بر مفهوم کار» پرداختم. 
در این یادداشــت در ادامه اســتدلال های سال 
قبل، به ادعای ماســک دربــاره «ایجاد درآمد 
بالای جهانی» برای تأمین رفاه مالی همه افراد 
جامعه بدون در نظــر گرفتن میزان درآمد آنها 
به عنوان شــرط زندگی بهتــر در جهانی   که به 
وســیله هوش مصنوعی تأمین کالا و خدمات 

می شود، خواهم پرداخت.
۱- هــوش مصنوعی هــر کاری از فعالیت 
کارگران یقه آبی در خط تولید گرفته تا پزشکی و 
وکالت و خلاقیت هنری را بهتر و بسیار ارزان تر 
از نیروی انســانی انجام می دهد. افزایش سود 
در تولید کالا و خدمــات در گرو کاهش هزینه 
است و مبتنی بر منطق جامعه پذیری و رقابت، 
تولیدکننــده بــا آغــوش باز از حضــور هوش 
مصنوعی اســتقبال می کنــد؛ چرا که مبتنی بر 
جامعه پذیری، او به تجربه درمی یابد که چنین 
اقدامی برایش سودآور است و مبتنی بر رقابت 
می داند که اگر او مثلا به دلایل اخلاقی از هوش 
مصنوعی استفاده نکند اما رقبایش چنین کنند، 
بازنده خواهد بود. هوش مصنوعی تولید را از 
حضور نیروی انســانی بی نیاز خواهد کرد و در 
آینده هر شغلی که در فرایند تولید دارای ارزشی 
اقتصادی باشــد، با هوش مصنوعی جایگزین 
خواهد شــد. این یعنی که طــرف «عرضه» در 
بــازار با کاهش هزینه ها تقویت می شــود؛ اما 
چه اتفاقی برای طرف «تقاضا» خواهد افتاد؟ 
در اقتصاد متقاضی کسی نیست که میل و نیاز 
به مصرف داشته باشــد، بلکه کسی است که 
علاوه برآن پول کافی برای پرداخت دارد و پول 
برای اکثریت جمعیت انسانی در جهان امروز 
تابعی از دارابودن شغل است. وقتی مشاغل با 
حضور هوش مصنوعــی از بین بروند، اکثریتی 
از جمعیت هــای انســانی از طــرف «تقاضا» 
حذف خواهند شــد. مصرف در طبقات بالا که 
به صاحبان ســرمایه های بزرگ متعلق است، 
هرچند هم لاکچری و گشاده دســتانه، قابلیت 
جایگزین کــردن حتی درصد ناچیزی از مصرف 
طبقات پایین تر را نخواهد داشــت. پس اولین 
و بزرگ تریــن بحران اقتصادی جهان آتی متأثر 
از هــوش مصنوعی، «کاهــش تقاضای کل» 

خواهد بود.
۲- نســخه درمانی جان مینــارد کینز برای 
«کاهش تقاضای کل» در بحــران مالی بزرگ 
در دهه ۳۰ ســده بیســتم، مداخلــه دولت با 
ابــزار افزایــش بودجه و سیاســت های پولی 
و مالی بود کــه طرف تقاضــا را تحریک کند. 
کینز برخلاف اســلاف لیبرال خــود منتقد ایده 
«خودسامان بخشی» بازار بود و ازاین رو کاهش 
نرخ بــی کاری را به کاهش نــرخ تورم ترجیح 
مــی داد. جان کلام او بســیار ســاده بــود: اگر 
بپذیریم که در بازار، عقلانیت جمعی نهفته ای 
وجود ندارد، پس آن گاه که تقاضا کاهش یابد، 
سرنوشــتی جز رکود برای بــازار رقم نخواهد 
خــورد؛ بنابرایــن مداخله دولت بــرای بقای 
بازار ضروری اســت. ایده ماسک درباره «ایجاد 
درآمد بــالای جهانی» تلویحا ناظــر بر وجود 
نهاد اقتدار -دولت- است که وظیفه بازتوزیع 
درآمد را میان خیل جمعیت بی کاران به هدف 
افزایــش تقاضای کل تضمین کنــد؛ اگرچه در 
این زمینــه توضیحی ارائه نمی دهد. این یعنی 
آینده اقتصاد جهانی با حضور هوش مصنوعی 
نیازمند وجود دولت هایــی قدرتمندتر از امروز 

اســت که از دارندگان سرمایه های 
بــزرگ مالیــات بســتانند و میان 
انســان هایی کــه از چرخــه تولید 

برون گذاری شده اند، توزیع کنند.
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تحلیل حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهوری از منظر مدیریت بحران
این گزارش را در صفحه ۴ بخوانید، عکس: وحید خدادادی،آنا

غلامرضا حداد 
عضو هیئت علمی دانشگاه

ســقوط بالگرد حامل رئیس جمهوری و همراهان ایشان، اتفاقی بسیار تلخ 
و تأثربرانگیــز بود؛ اتفاقی که مردم ایران را شــوکه و جهــان را حیرت زده کرد. 
شــاید با وجود گذشــت یک هفته هنوز بروز این حادثه که منجر به از دســت 
رفتــن رئیس جمهور ایران و همراهان عالی رتبه ایشــان شــد، برای بســیاری 
باورپذیر نباشد. باورناپذیر از این لحاظ که چگونه ممکن است به راحتی مقامات 
عالی رتبه یک کشــور در حادثه ای قابل پیشگیری از دست بروند؟ مقاماتی که 
فارغ از مواضع سیاســی و عملکرد آنها، در زمره ســرمایه های اجتماعی یک 
کشــور به شــمار رفته و فقدان آنها به هر شکلی صدمات سنگینی به ساحت 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی آن وارد می کند. با فرض اینکه حادثه 
ســقوط منجر به ایجاد یک بحران ملی برای کشور شد، می توان آن را از منظر 
مبانی مدیریت بحران بررســی کرد. در مطالعــات مدیریت بحران، دو مرحله 
مــورد توجه قــرار می گیرد: مرحله قبل از وقوع بحران به لحاظ پیشــگیری از 
وقوع بحران و مرحلــه بعد از وقوع بحران به لحاظ مدیریت بحران و کاهش 

مخاطرات و هزینه های بحران ایجاد شده.
۱- قبل از وقوع بحران: در همه کشــورها، پروتکل ها و استانداردهای بسیار 
ســخت گیرانه برای حفاظت و امنیت مقام های عالی رتبه کشور در نظر گرفته 
شــده به گونه ای که مقامات و رهبران به لحاظ شــخصی و سلیقه ای، مجاز 
به تخطی از پروتکل های تعیین شــده نیســتند. این پروتکل هــا معمولا برای 
ســفرها و استفاده از وسایل نقلیه با حساســیت و سخت گیری بیشتری تدوین 
و اعمال می شــوند. بر این اســاس   بســیار کم و به ندرت اخباری از بروز حادثه 
برای رهبران و مقامات عالی دولتی به ویژه ســفرهای هوایی شــنیده می شود. 
پیشرفت تکنولوژی و فناوری های نوین به ویژه درباره وسایل حمل ونقل هوایی 
در دهه های اخیر، بروز حوادثی از این دســت برای رهبران و مقامات عالی رتبه 
و حتی مقامــات در رده های پایین تر را نزدیک به صفر و در ســطح عمومی تر 
به حداقل ممکن رســانده است. سفرها و پروازهای رهبران و رؤسای کشورها 
به دلیل پروتکل ها و اســتانداردهای سخت، در زمره امن ترین سفرها به شمار 
می رود، چرا که همه ملاحظات فنی، آب و هوایی، انســانی و امنیتی در بالاترین 
سطح با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری ها و ظرفیت های فنی و امنیتی، مورد 
توجــه قرار می گیرد. آخرین حادثه هوایی که منجر به قربانی شــدن یک مقام 
سیاســی عالی رتبه شد، مربوط به ۱۵ ســال پیش و کشته شدن رئیس جمهور 

لهستان (۱۳۸۸) رئیس جمهور فقید این کشور (۱۹۹۸) بود.
درباره حادثه اخیر ســقوط بالگرد پنج علت اساســی اولویت دار بر مبنای 
گمانه زنی ها درخورتوجه اســت: شــرایط جوی، نقص فنی، خطای انســانی، 
خرابــکاری و اقدام تروریســتی خارجی. واقعیت این اســت کــه هیچ کدام از 
این عوامل و متغیرها در شــرایط کنونی با توجه به حساســیت های امنیتی و 
فناوری های پیشــرفته در حوزه آب و هوایی و فنی توجیه پذیر نیســت. در واقع 
مســئولان مربوطه در این زمینه پاســخ دهند که اولا چرا پیش بینی درستی از 

شرایط مختلف سفر رئیس جمهوری به مرزهای شمال غربی که از حساسیت 
بالای امنیتی برخوردار اســت، نداشــته اند؟ آیا همه ملاحظــات امنیتی پرواز 
با بالگــرد در مناطق مرزی مورد توجه قرار گرفته اســت؟ چرا با وجود اعلام 
شــرایط نارنجی آب وهوایی (که مهم ترین گمانه برای ســقوط بالگرد است)، 
اجازه انجام این ســفر آن هم با بالگرد را که از ایمنی کمتری در مقایسه با سفر 
جاده ای در این شــرایط جوی برخوردار است، داده اند؟ آیا بالگرد استفاده شده 
برای عالی ترین مقام اجرائی کشور با توجه به گذشت بیش از ۳۵ سال از زمان 
ساخت و استفاده از آن، بالگرد مناسبی بوده و همه ملاحظات ایمنی و امنیتی 
در استفاده از آن مورد توجه قرار گرفته است؟ و سؤالاتی دیگر از این دست که 
به لحاظ فنی باید دســت اندرکاران سفرها و برنامه های رئیس جمهوری به آن 
پاسخ داده و ابهامات را از بین ببرند تا دیگر شاهد بروز چنین حوادث پرهزینه ای 

برای کشور نباشیم.
۲- وجه دیگر ماجرای سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور، مدیریت بحران 
پس از وقوع حادثه اســت. مدیریت بحران درباره این موضوع دو وجه داشت: 
وجه اول، مدت زمان اطلاع از ماهیت حادثه، یافتن مکان وقوع حادثه و عملیات 
نجات بود که تقریبا ۱۷ ســاعت طول کشید. این زمان از منظر مدیریت بحران 
آن هم وجود اطلاع کلی دربــاره موقعیت جغرافیایی وقوع حادثه طولانی و 
با اســتانداردهای مدیریت بحران همخوانی ندارد. یکی از مهم ترین متغیرها 
در کاهــش هزینه های بــروز بحران، تصمیمات و اقدامات درســت و به موقع 
در ســاعت های ابتدایی بروز بحران است. واقعیت این است که تا حداقل سه 
ساعت دست اندرکاران مدیریت بحران، به طور مشخص اطلاع دقیق و درستی 
از آنچه اتفاق افتاده بود، نداشتند و به عبارت دقیق تر طبق آنچه اطلاع رسانی 
شــد، به فرود ســخت بالگرد در نقطــه ای نامعلوم باور داشــتند؛ بنابراین در 
ساعات حســاس و اولیه بحران، اقدامی عملی به جز گمانه زنی درباره حادثه 
و امیدواری درباره عدم بروز حادثه ای ناگوار انجام نشــد. این مســئله نشان از 
آن دارد کــه تیم مدیریت بحران آمادگی لازم بــرای مواجهه با بروز حادثه ای 
از این دســت را نداشــته اســت. به طور طبیعی در حوزه مدیریــت بحران و 
شــرایط اضطراری آن هم درباره مقامات عالی کشور، آمادگی برای مواجهه با 
بروز حادثه و چگونگی مدیریت آن از اصول اولیه و اساســی است که معمولا 
ایــن آمادگی به لحاظ امنیتی، آب وهوایی، جغرافیایی و نیروهای اقدام ســریع 

انجام شده و مانورهای لازم برای آمادگی بیشتر برگزار می شود. طبیعتا شرایط 
سخت آب وهوایی و همچنین حساسیت حادثه به دلیل حضور رئیس جمهور، 
ممکن است شرایط تصمیم گیری را برای نیروهای در میدان سخت کرده باشد 
اما واقعیت این اســت که با وجود فعال شدن سریع بسیاری از عوامل انسانی 
اعم از نیروهای محلی مردمی، هلال احمر، نیروهای نظامی و... و اســتفاده از 
برخی تجهیزات هوایی شــامل پهپادهای داخلی و خارجی، زمان شناســایی 
و حضــور در محل حادثه که فاصله ای تقریبا دو کیلومتری با روســتای اوزی 
شهرستان ورزقان دارد، ۱۷ ساعت طول کشید که زمانی بسیار طولانی است و 
ایــن مدت زمان طبعا تلفات و هزینه حادثه را افزایش می دهد، بنابراین به نظر 
می رســد توجیه ناپذیر بودن عوامل بروز حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهوری، 
طولانی شدن جست وجو برای محل وقوع حادثه و امداد و نجات به دلیل نبود 

آمادگی روحی و عملی برای مواجهه با چنین حوادثی، نیز توجیه پذیر نیست.
وجــه دیگر مدیریت بحــران در این زمینه، نحوه اطلا  ع رســانی از حادثه و 
عملکرد دستگاه های اطلاع رسانی اعم از نیروهای حاضر در میدان و همچنین 
صداوســیما به عنوان مرجع اصلی اطلاع رســانی و شبکه های فضای مجازی 
است. ترند شــدن واژه «فرود سخت» در ساعت های اولیه بروز حادثه از سوی 
دستگاه های رسمی و صداوسیما، این انتظار و امید را ایجاد کرد که واقعا حادثه 
در حد یک فرود ســخت بوده اســت اما با گذشــت چند ساعت و تاریک شدن 
هوا تقریبا برای عموم مســجل شــد که حادثه ای ناگوار اتفاق افتاده اســت، 
باوجود این صداوســیما و مقامات حاضر در صحنه بحران همچنان تا ساعات 
اولیه بامداد روز بعد بر ایده اولیه نادرســت خود تأکید داشتند. درواقع ناتوانی 
در اطلاع رســانی درست، به موقع و هماهنگ، باعث سرگردانی و نگرانی بیش 
از حد مردم شــد. ارائه اطلاعات متناقض و نادرســت که از طرف صداوسیما 
نیــز انجام می شــد، بر التهابــات و نگرانی ها افزود. تکرار بیــش از حد برخی 
اطلاعات و اخبار از ســوی گویندگان شبکه های خبری صدا وسیما و نبود تنوع 
محتوای های خبری و اکیپ های خبری، عدم بهره گیری از جدیدترین ابزارهای 
ارتباطی و ارائه ندادن دیدگاه های کارشناســی، نبود تنوع در ارتباطات مستقیم 
با محل حادثه، نشــان از آماده نبودن صداوســیما برای حضور فعال در چنین 
حوادث و بحران هایی دارد. به این موارد عقب ماندن برای انتشار تصاویر اولیه 
از محل حادثه و مدیریت اولیه فضای اطلاع رسانی و سبقت گرفتن منابع خبری 

غیررسمی و اغلب خارجی را نیز باید اضافه کرد.
با این تفاسیر به نظر می رسد پروتکل ها و سیاست ها و اقدامات مدیریتی در 
کشــور برای پیشگیری از بحران ها و مواجهه با آنها، ناکارآمد و ضعیف است و 
در این زمینه لازم است پروتکل ها و سیاست ها و همچنین آمادگی های عملی 
متناسب با اســتانداردهای بین المللی و پیشرفت های فنی و تکنولوژیک مورد 
بازتعریف و به عبارت دقیق تر، تقویت قرار گیرد تا از تحمیل هزینه هایی سنگین 

از این نوع جلوگیری شود.

ادامـه در 
صفحه

۱۱

خانواده یکی از بنیادی ترین نهادهای اجتماعی 
است که کارکردهای متنوعی را بر عهده دارد. 
این نهاد در ایران امروز، تحت تأثیر متغیرهای 
اقتصــادی، اجتماعی و سیاســی، با مســائل 
پیچیده ای دســت به گریبان اســت. فهرست 
مســائل پیش روی خانواده ایرانی در شــرایط 
موجود، فهرستی بلندبالا ست. اثرات مشهود 
تورم و گرانی، به ویژه گرانی کرایه و خرید منزل، 
فقر، بی کاری، رکود اقتصادی و دیگر مسائلی 
را که بر آمده از ســاختار اقتصادی اســت، بر 
خانواده ایرانــی از زوایای گوناگــون می توان 
بررســی و ارزیابی کــرد. البته ســهم عوامل 
اجتماعی و فرهنگــی بر خانواده امروز ایرانی 
نیز بسیار مشهود اســت. افزایش سن ازدواج 
پسران و دختران یکی از نتایج دگرگونی شرایط 
اجتماعی و اقتصادی است که این امر موجب 
افزایش  شمار مردان و زنان مجرد شده است. 
بنــا بر آمارهای سرشــماری ۱۳۹۵، حدود ۲۰ 
میلیــون نفر از ایرانیان مرد و زنی که به ســن 
ازدواج رســیده اند، موفق به ازدواج و تشکیل 
خانــواده نشــده اند. متغیر هــای متنوعی در 
افزایش سن ازدواج و  شمار مجردان در کشور 
اثرگذار اســت که پژوهش های در دســترس 
سهم عوامل اقتصادی از جمله بی کاری، تورم 
و مانند آن و نیز عواملی مانند تحصیلات عالیه 
و افزایش انتظــارات از زندگی را بیش از دیگر 

عوامل ارزیابی می کند.
۱- در فرهنگ ایرانی، خانواده  اهمیت فراوانی 
دارد. تشــکیل خانــواده افزون بر بــرآوردن 
نیازهــای زیســتی و انســانی، کارکردهــای 
دیگری نیــز دارد و در صورت افزایش ســن 
ازدواج و   شــمار مجردان در کشــور، بر روند 
عــادی و معمول کارکردهــای خانواده خلل 
وارد می شــود. اســتمرار ایــن رونــد یعنی 

افزایــش ســن ازدواج و  شــمار 
مجردان، بر افزایش آســیب های 
مســتقیمی  اثــر  اجتماعــی 

 خواهد داشت. 

یـادداشـت

چالش های پیش روی
 ازدواج جوانان

۸
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یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     گوشه ای از معضلات دارو  برای بیماران خاص    رئیس جمهوری فرانسه براي نخستین بار پس از ۲۴ سال به آلمان مي رود؛ سفر نمادین مکرون

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

مدیر دادبان اُتیسم در گفت و گو با «شرق»:

آنهایی که می آیند و آنهایی که نمی آیند؛ «شرق»
  از ادامه گمانه زنی های انتخاباتی گزارش می دهد ؛ 

خواب خوش افراد متهم به فساد در فوتبال

در گزارش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران 
به اعضای شورای شهر پایتخت تشریح شد

اتیسم بیداد می کندمافیا در تشخیص و درمان 

سقوط هلیکوپتربهانه ای به اسم 

می شودفضایی که گرم تر 

تهران در آستانه 
خشک سالی

۶

۹

۱۰

۱۲

۲

علیرضا سلطانی 

احسان هوشمند

آنچه گذشت

یادداشتی از  امیر سیدین
خروج از مه!

ی ش


